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  چكيده
اي نيست كـه   هاي جامعه بشري است؛ زيرا هيچ نهاد و حرفه دغدغهترين  اخلاق يكي از عمده

كنـد، بـه حيـات     قادر باشد فارغ از اخلاق كه مرزهاي سلوك و رفتارهاي بهنجار را معين مـي 
از عرف، فرهنگ، اخلاق هم خاستگاه ديني و عرفاني دارد و هم متأثر . مشروع خود ادامه دهد

هـاي اجتمـاعي و    درواقع، بين ايـن مفـاهيم و پديـده   . هاي اجتماعي است تاريخ و ساير پديده
هـا و   شـود در طـول زمـان، اصـول و ارزش     اخلاق تعامل دايمـي وجـود دارد كـه باعـث مـي     

شـكل   اجتمـاعي هاي موجه و مقبول رفتارهاي فردي و  هنجارهاي جامعه صيقل بخورد و الگو
 هـاي شـغلي   فعاليـت  انجـام  در حـين  افراد بايد كه رفتاري و اخلاقي و قوانين قواعد به. بگيرد

اي يـك   حقيقـت، اخـلاق حرفـه   در. شود اي اطلاق مي حرفه اخلاق اصطلاح، درنمايند رعايت
. ها در جامعه در زمان مناسب است حفظ و اشاعه ارزشفرايند تفكر عقلاني است كه هدف آن 

ر بعاد گوناگون آن از ديدگاه سنايي دعرفا و ا اي به مفهوم اخلاق حرفهاين مقاله بر آن است تا 
اي بـراي تبليـغ اخـلاق، علـم و      بنا به ديگاه سنايي، عرفان همواره وسيله. بپردازد حديقةالحقيقه

 نفـع  خـود را بـه   هـاي  خواسـته  كند، مي رعايت را اخلاقي آداب كه فردي .كوشش بوده است
 بـه همنوعـان   خدمت راه در همواره معنوي، ابعاد پرورش و تقويت و با كند مي تعديل ديگران

كننـده مـلاك    كه خداوند متعال برترين زيبـايي و مشـخص  كند  سنايي تأكيد مي .نمايد مي اقدام
بخش، تقرب به خدا و كسب رضايت او، دسـتيابي بـه    در اين نظام روشني. نهايي اخلاق است

بيشـترين سـود بـراي     .نسـان آرمـان اخـلاق اسـت    عدالت فراگير اجتماعي، آزادي، و حرمت ا
هاي فردي، شـغلي، و اجتمـاعي    اهداف زندگي اجتماعي در ساحت جملهبيشترين كسان نيز از

  .است
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  مقدمه

و  قواعدبه  يعني ؛كند مي بيان را اي بودن آن حرفه خاص، معناي در اخلاق اصول
 رعايت شغلي هاي فعاليت انجام هنگام دربايد  افراد كه رفتاري و اخلاقي قوانين

 را اخلاق و حرفه بايد ابتدا ،بنابراين ؛گويند مي اي حرفه قاخلا اصطلاح كنند، در
 آن ويژة اخلاق هر نهاد و حرفه، فضاي و شرايط به توجه با سپس و شناخت

اي نيست كه قادر باشد فارغ از  كه هيچ نهاد و حرفهاز آنجا .كرد تبيين را حرفه
حيات مشروع به  ،كند اخلاق كه مرزهاي سلوك و رفتارهاي بهنجار را معين مي

توان عرفان را به سبب توجه خاص به سلوك و رفتارهاي  خود ادامه دهد، مي
اي  نهادي دانست كه با اخلاق حرفه ،بهنجار انساني براي رسيدن به كمال مطلوب

  . پيوند تنگاتنگي دارد
مجموعه . طبع استو به معني عادت، سجيه،  اخلاق در لغت جمع خُلق،

را اخلاق  شده ميان مردم يك جامعه گي پذيرفتهها و رفتارهاي فرهن دتعا
 به قول راغب اصفهاني، اخلاق )»اخلاق« مدخلذيل : 1382 انوري(. نامند مي

ذيل واژه  :1379 راغب اصفهاني( .شود هايى است كه با ديده بصيرت درك مى خصلت
هاى خوب و بد  ترازوى رفتار، اعمال و انديشه به گفته برخى، اخلاق) »خلق«

 )44 :1ج ،1379شايان مهر ( .ساز وجدان فردى و جمعى است ن و زمينهانسا
در تعريف عرفاني خُلق آورده  السائرين منازلعبداالله انصاري در كتاب  خواجه

 ؛گردد ميكلف در كارهاي خود به سوي آن بازخُلق وصفي است كه مت: است
اري خواهد ك گاه شخص ميمستقر و هيأت نفساني راسخي كه هريعني وصفي 

. سازد آن را ظاهر مي ،تأمل و انديشه گردد و بي مي، بدان وصف بازانجام دهد
حرفه در لغت به معني پيشه، كسب و كار،  ،از سوي ديگر) 123: 1389انصاري  :ك.ر(

يا توانايي انجام يك كار  ،كار، شغل، مهارت) »حرفه«ذيل واژه  :1364 معين( ،صناعت
نيز حرفه همان كسب  نسفياز ديدگاه ) »حرفه« يل واژهذ :1382 انوري(فني است 
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در بيان صفات فرزندي كه به حد تمييز رسيده  سان كاملانوي در كتاب . است
داند كه يكي از  علاوه بر موافقت بر اسلام، شش چيز را بر او فرض مي ،است

  : گويد وي مي. آنها كسب و حرفه است
اش وي كه آن كار سبب مع و به كاري مشغول شود كسب، يعني حرفتي بياموزد«

و ايمان وي به سلامت ماند؛ كه ايمان هركه به زيان  گردد تا از طمع خلاص يابد
احتياط كند تا بر وجه تقوي، يعني در كسب ... به شومي طمع به زيان رفت ،رفت

و مال ظالمان پرهيز كند و  مشروع باشد و از مال حرام و مال شبهه و مال پادشاهان
» .دور بود )1(عال احتياط كند تا به اخلاص باشد و از ريا و سمعهدر اقوال و اف

  ) 144: 1390 نسفي(
كسب : در باب تعريف كسب و حرفه آورده است رساله قشيريهقشيري در 

 آداب كه فردي. كه با اراده حق تعالي بر دست بنده جاري شود است عملي

 و با كند مي تعديل گراندي نفع را به خود هاي خواسته ،كند مي رعايت را اخلاقي

 .نمايد مي اقدام به همنوعان خدمت راه در همواره معنوي، ابعاد پرورش و تقويت
   :نيز آمده است شرح تعرفدر كتاب  )780: 1388قشيري  :ك.ر(

كه  - لامه عليهاالله و س صلوات -داوند و اصل آن از آدم آمد كسب كردن فضل خ«
و ... بهر او شباني كرداز )ع(موسي... آموخت كرباس بافتن )ع(شيث... كشاورزي كرد

از برگ خرما زنبيل بافتي و به دو قرص ) ع(و سليمان ...گري كرد زره) ع(داوود
 :ك.ر( ».بود) گاو و گوسفند و چارپا(مواشي ) ع( ابراهيم را ...جوين بفروختي

  ) 1104-1103 :1387بخاري مستملي 
ن حد است كه اگر كسب نكردن فريضه بودن كسب تا بدا ،از ديدگاه مستملي
بر او واجب است و اگر كسب باعث اعتماد و تكيه او بر  ،كند  بنده را از خدا دور

نزديك من كسب كردن بر وجهي «. سزاوار است كه آن را رها كند ،كسب گردد
خويش داند كه اگر او كسب بگذارد،  اگر حال نفس ،بايد كه بنده را از حق نبراند

نزديك مخلوقان رود، كسب او را همچون نماز  هو ب گرددنفس او از حق بر
كسب گذاشتن  ،پس اگر كسب كند و او را بر كسب اعتماد افتد ؛فريضه باشد
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 توان گفت با توجه به اين سخنان مي )1109 :1387مستملي بخاري ( ».بهتر باشد
و  ر پايبندي به قانونمندي خود د توانبه اي است كه  حرفهفردي داراي اخلاق 

كند و خودشناسي و  آگاه است، آن را تقويت و حفظ ميكسب  و مندي حرفه نظام
ر همچون انسان مدب ؛داند اي ماندن مي اي شدن و حرفه سازي را لازمه حرفهخود

كسي كه موفقيت خود را در است؛ اي  كه داراي دانش و بينش و روش حرفه
  .يابد ياي م حرفه حاصل پيوند عشق و عقيده، عرصه و عمل حرفه

رائه اعرفان نيز هدف كه از آنجا و اي با توجه به معني اصطلاحي اخلاق حرفه
رسيدن به  به منظور اجتماعيرفتارهاي فردي و  براي الگوهاي موجه و مقبول

آن  دارد واي كاملاً توجه  رسد كه به اخلاق حرفه كمال مطلوب است، به نظر مي
  . اي رسيدن به حقيقت واجب استداند كه انجام آن بر اصولي مي جملهاز را

  : است كردهموارد ذيل اشاره  به اي در تعريف اخلاق حرفهژكس 
كوشد به مسائل  هاي جديد اخلاق است كه مي اي يكي از شعبه اخلاق حرفه) الف

  .تاصولي خاص متصور اس ،و براي آن دهداي گوناگون پاسخ  اخلاقي حرفه
رفتار و  هاي ليفاحكام ارزشي، تك اي از دة مجموعهدربرگيرن اين اخلاق) ب

  )92: 1355ژكس ( .تسا و دستورهايي براي اجراي آنها ،سلوك
  : هايي دارد اي چنين ويژگي بنا به ديدگاه قراملكي نيز اخلاق حرفه

هاي  هاي اخلاقي و اصول و ارزش اي به مسائل و پرسش اخلاق حرفه) الف
  .اي است اخلاق در محيط حرفهپردازد و ناظر بر  اي مي اخلاقي يك نظام حرفه

اي مجموعه قواعدي است كه بايد افراد داوطلبانه و  مقصود از اخلاق حرفه) ب
اي رعايت كنند؛ بدون  ار حرفهبراساس نداي وجدان و فطرت خويش در انجام ك

هاي قانوني  يا در صورت تخلف، به مجازات ،كه الزام خارجي داشته باشندآن
  .ددچار شون
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به بررسي تكاليف اخلاقي  ،اي از دانش اخلاق منزلة شاخه به اي فهاخلاق حر )ج
حرفه، آن را فعاليت  پردازد و در تعريف در يك حرفه و مسائل اخلاقي آن مي

شده همراه با اخلاق  ند كه موجب هدايت فرد به موقعيت تعييندا معيني مي
  )117- 116 :1382قراملكي ( .شود ميخاص 

 چگونهاي در محيط اجتماعي در برخورد با مردمان  هاخلاق حرفحال بايد ديد 
و  حقمردم زمانشان را به مسير  ،اي بزرگ چگونه با اخلاق حرفهعرفاي و است 

  ؟ كردند هدايت ميدرستي 
» مكارم اخلاق و اكمال اتمام« را نبوت و بعثت و غايت هدف اسلام دين

 توجهيو  )382: 68، ج 1385 مجلسي(» لَاقِالأخ مكارِم لاتَُمم بعثت إِنَّما« :داند مي

 اصول رعايت و عام طور به اخلاق لهمسأ به نسبت وسيع ديدگاهي و عميق

 مرتبط پزشكي امور با كه مشاغلي نظير( خاص طور به اي حرفه امور در اخلاقي

هايي است كه  روش دستورها و آداب اجتماعي يا عياخلاق اجتما. دارد) هستند
 ترين و شايد مهم و داند خود را ملزم به پيروي از آنها مي ،معهقبال جا فرد در

زماني كه با  البته تا ؛كيد دين مبين اسلام بر رعايت اين آداب استأبيشترين ت
كيدهاي مكرر أبسياري از اوقات، حتي ت .تورات دين ناسازگاري نداشته باشددس

آن حكم يا به دن است كه بعضي از تبعات عمل كردليل اين  به فردي بر احكام
  . شود فساد در جامعه مي مراعات نكردن آن منجر به اختلال و

) 4/ قلـم ( ؛»خُلُقٍ عظـيمٍ   و انَّك لعَلى« :فرمايد مى )ص(به پيغمبرخداوند در قرآن 
در اينجا خُلق پيغمبر اكرم به عظمت يـاد شـده    ).همانا تو بر خُلقى عظيم هستى(

 ـ   رمودهن فارطور كه بعضى از مفس ناهم. است   اخـلاق  راند، اين آيه بيشـتر نـاظر ب
عظيمـى   بسـيار اخـلاق   ، اجتماعى  اخلاق لحاظ بهيعنى تو  ؛پيغمبر است  اجتماعى

يعنــى  ؛باشــدكــه ناشــى از عظمــت روح  اســتاخلاقــى » اخــلاق عظــيم« .دارى
 دارايرا  )ص(پيغمبـر  ونـد خدا . گذشـت  و ، ، حلـم ايد، صبرتحمل شد ، استقامت
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كـه   بـود  ىهـاي  العمـل  عكـس  بـه دليـل   و اطـلاق ايـن صـفت    اندد ىمخلق عظيم 
االله  صـلى  -رسول اكـرم  .داد از خود بروز مى مشركاندر مقابل كفار و  )ص(پيغمبر

بر شما باد  ؛»فَانَّ ربى بعثَنى بهِا .علَيكُم بِمكارمِِ الْاخلاْقِ«: ه استفرمود -عليه و آله
آنگـاه   .هـا مأموريـت داده اسـت    را براى همـين به اخلاق بزرگوارانه كه خداوند م

ه و   «: فرمود نْ حرمَـ و انَّ منْ مكارمِِ الْاخلاْقِ انْ يعفُو الرَّجلُ عمنْ ظَلَمه و يعطى مـ
هعودنْ لايم عودي و هَنْ قَطعلَ مص224 :2، ج1389حر عاملي ( »  ي(  

و انديشـه نيـك آدمـي تأكيـد      خُلـق  ، برودبنا به عقيده عرفاي پيش از خسنايي 
  . دارد

ــو دار  ــق راي نيكــ ــه خلــ ــا همــ   بــ
ــت تنــــگ ــان ادبيرســ ــويي نشــ   خــ

  خــوي نيكــو تــرا چــو شــير كنــد     
  

ــو دار      ــون خ ــو دار و رأي چ ــو نك  خ
 

 خــوي بــد روبــه و نكــو شيرســت    

ــير كنــد      ــو س ــد عــالم از ت ــوي ب  خ
)343:1377 غزنوي سنايي(  

اخلاقي  يعني ؛باشد اي اخلاقي نيز مي هداراي جوهر ،آثار سنايي چون عرفاني است«
به قرآن و سنت و امامان و معصومين شيعه  و كه از وحي و آسمان سرچشمه گرفته

همين اخلاق با تفسيري عرفاني از . كند و از شريعت تبعيت مياست تكيه نموده 
» .يابد گردد؛ يعني فضايل و رذايل اخلاقي معناهاي باطني مي سوي سنايي ارائه مي

  )117:1388پور  فراسيابا(
 )ص(بـه خُلـق و خـوي پيـامبر     ،الحقيقه حديقة» در صفت معراج«در باب  سنايي

وي آفرينش پيامبر را سرمايه روح و اخلاق پيامبر را دايه نفـس   .اشاره كرده است
نور از اخلاق پيامبر تـأثير پذيرفتـه و بـه چشـمه آفتـاب      كه كند  و بيان مي داند مي

  :تبديل شده است
  ق او مايـــــه روح حيـــــوان راخَلـــــ

  
  مـــؤثر شـــد   او نـــور كـــز خلـــق   

  
  

  

دايـــــه نفـــــس انســـــان را خُلـــــق او    
)132: 1377 غزنوي سنايي(  

 چشمه آفتاب و كوثر شد
)137: همان(  
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لـولاك لمـا خلقـت    «. دانـد  مـي علت آفرينش آدم را آفرينش و اخلاق پيامبر  او
افـلاك   ،گر تو نبودياي پيامبر ا ؛»الافلاك من احبك احببته و من ابغضك ابغضته

او را دوسـت دارم و هـر    ،و هركسي تو را دوست بـدارد  كردم هستي را خلق نمي
  )25: 2، ج1385مجلسي (. دشمن دارم ،كسي دشمن تو باشد

ــرينش او   بـــــــوده مقصـــــــود آفـــــ
  

ــنش او    ــان بيـــــ ــا را نشـــــ  انبيـــــ
)133: 1377غزنوي  سنايي(  

كند كه خداوند خُلق پيـامبر   اشاره مي» االله عليه في اتباعه صلوات«سنايي در باب 
 ـ حشـرَ نَم لَأََ«آيه  و بر اين اعتقاد است كه را عظيم خوانده است  ـ كلَ صسـوره  ( »كدر

به خاطر روي خوش و گشاده و وفاداري و اخلاق خوشـي كـه پيـامبر     )1/ الشـرح 
  :داشته، نازل شده است

ــيم     ــدو تعظـ ــق بـ ــن حـ ــه ديـ   يافتـ
ــرح    ــط و ف ــا و بس ــق و وف ــه خل   هم

  

خـــداي خوانـــده عظـــيم خُلـــق او را    
هـــا الــم نشـــرح  شــرط ايـــن نعــت    

)136-135 :1377سنايي غزنوي (  
الگوي ) ص(است كه حضرت محمد نكته ذكر اين مطالب بيان اين ازوي هدف 

و  استبراي رسيدن به كمال مطلوب  اجتماعيموجه و مقبول رفتارهاي فردي و 
تواند  سازي ميودي و خشناس، با خودر كه داراي دانش و بينش استانسان مدب

  . در عرصه عمل گام بردارد ،پيوند عشق و عقيده موفقيت حاصل از كسب براي
  

 اي هاي اخلاق حرفه ويژگي

وكار  ، مبناي هرگونه اخلاق در كسب»حق داريد و من تكليف شما«تلقي امروزه 
 :ها عبارتند از اي حرفه هفتگانه هاي ويژگي. است

 به نسبت باور و اعتقاد و ايمان«: اند كرده گونه تعريف توكل را اين :توكل -1

 خطر( بالندگي و پيروزي قله اوج در تواند مي كه ها قدرت همه از فراتر قدرتي

 )خودباختگي خطر(درماندگي  و شكست دره عمق و )سرمستي و غرور



  مهديه منصوري ـسهيلا موسوي سيرجاني  ـــــــــ شناختي فصلنامه ادبيات عرفاني و اسطوره/ 264

 يكي از اصولتوكل كه  )95: 1382قراملكي (. »باشد اي حرفه انسان رسان كمك
اصول اصلي  ءجزنيز در متون عرفاني  است،كسب و كار  اي در اخلاق حرفه

واگذاري امور به حق و اعتماد بر وي با  بايد گفت كه توكل. يروسلوك استس
اعتماد و اميدي كه مبدأ آن حسن ظن به  ؛قطع اعتماد و اميد از غير حق است

 :بيان شده است كه شرح تعرفدر  .خدا و منتهايش آرامش و اطمينان قلبي است
يعني هر آنگاه كه بنده را  ؛توكل گردن نهادن است از بهر رفتن قضاها در احكام«

 ،توكل درست گشته باشد، علامت درستي توكل آن باشد كه چون قضا پديد آيد
از بهر آنكه توكل  ؛و اضطراب پديد نيايدادر  ،در حكمي كه حق تعالي بر او براند

 نامه صوفيثر عرفاني ديگري چون در ا )307: 1387 بخاري مستملي( ؛»تسليم است
  :آمده است

ست بر قضا و تمسك كردن است به فضل خداوند آن مقدار ا توكل اعتماد كردن«
پس شرط بندگي  ؛كه بنده در طلب معيشت خود و كسب مهمات خود روزگار برد

باره  بگرداند و يك دست از آمال خود بدارد و روي نصيب خود جستن... آن است 
توكل ... تماد از خلق ببرد و بداند كه جمله خلايق در قيد عجز اسيرنداعتصام و اع

و « :ستا گاه خدا كند و اعتصام به تفضل او كند كه بنده را خداوند كفايتبر در
  )110: 1368عبادي (» .»االله فهو حسبه من يتوكل علي

پس توكل قطع طمع از مخلوقات و تمسك به خالقي است كه قادر به هر كاري 
د كه آدمي چون كن بيان مي كيمياي سعادتدر كتاب محمد غزالي  امام. تاس

توانايي ، داشت آنچه كه دارد دست آوردن مالي را ندارد و يا در نگه هاختيار ب
رسان  ست كه روزيا بر خداوند توكل و اعتماد كند كه قادر مطلق او دباي ،ندارد
كند و  و كسب را نفي نميوي رابطه بين توكل  )808 :1387غزالي  :ك.ر(. است

 ، اوواقعدر. كار بنده با توكل به خدا ارتباطي وجود دارد و گويد بين كسب مي
اين اعتماد به آرامش برسد؛ زيرا  باداند تا  توكل را اعتماد كردن دل بر وكيل مي

 ساز بندگان تنها اوست و داراي علم و قدرت است و كارخداوند قادر مطلق ا
 ،كند داند و بنده به آنچه او برايش تقدير مي ندگان را ميست و مصلحت كار با
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اينكه بعضي « :نويسد مي تلبيس ابليسمؤلف كتاب  .بايد خرسند و راضي باشد
 ،گويند او اهل توكل و يقين نيست مي ،صوفيه اگر كسي به تجارت اقدام كند

 جوزي ابن(» .جملگي به خاطر جهل آنها به مفهوم حقيقي توكل و يقين است
چون درويش پس از پنج روز «: گويد ابوعلي رودباري نيز مي )273: 1368بغدادي 

  )248: 1388قشيري (. او را به بازار فرستيد تا كسب كند ،ام گويد گرسنه
 

 و اي حرفه هاي ارزش و اخلاق به احترامداشتن به معني  تعهد :تعهدداشتن -2
 اي حرفه و انساني رموز و اصول رعايت و درك و آنها هميشگي و همگي رعايت

جمله برخي از عرفا از قبلاً بيان كرديم كه )137 :1382قراملكي (. است
 عبداالله خواجهجامع كلام  .اند كرده تعريفتصوف را خُلق انصاري عبداالله  خواجه

چرخد و معناي  يعني خُلق مي ،اين است كه علم تصوف بر حول اين قطب واحد
انصاري  :ك.ر(وري كردن از اذيت و آزارها است؛ يعني بذل نيكي كردن و د ،خُلق
حرمت گذاشتن به ديگران، با چشم تعظيم در آنها  ،از سوي ديگر )123: 1389

و آنها را بر تن و جاه و مال و حقوق خود مقدم داشتن، از غيبت  نگريستن
پوشي كردن، راز مخلوقات را با ديگران در ميان نگذاشتن، پسند و كار  چشم

توجه به آنها اصولي است كه  جملهاز... را با خلق خدا به جا آوردن و مقبول خود
درست  ؛شده است ضروري دانستهگزاردن حقوق صحبت  براي ،در عرفان

عرفا احترام به  ،گذارند هاي اخلاقي احترام مي ها كه به ارزش اي همانند حرفه
عي تعهد به و رعايت حقوق همگي و هميشگي آنها را نو) آزار نرساندن(ديگران 

  . آورند اي به حساب مي هاي حرفه اخلاق و ارزش
 

 تخصص. تخصص است  هتجرب و علم حاصل :تخصص و تجربه داشتن -3
ها و  دانش، اطلاعات و آگاهي ها، اي از معلومات، مهارت بيانگر مجموعه ،درواقع

. شود مي بهتر گيري نتيجه و بيشتر وري بهره باعث كه ستا آمد كردن آنهاروز
منظور از علم آن است كه عالم بدان علم خود كار  ،در عرفان )137: 1382قراملكي (
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اي براي جمع مال و  سازد نه وسيله تكند و آن را وسيله كسب درجات آخر
  .ارزش حيواني اكتساب جاه دنيايي و تمتعات بي

انما « ؛ كهترس بود خواند كه او خشيت دارد و خداي حق تعالي عالم را كسي مي«
كه  چنان افزايد؛ افزايد، خشيت مي كه علم ميو هرچند » خشي االله من عباده العلماي

خشيت آن و نشان  »انا اعلمكم باالله و اخشيكم منه«: فرمود -الصلوة   عليه –خواجه 
رجات آخرت سازد نه وسيلت جمع ن را وسيلت دآو  است كه بدان علم كار كند
  )480: 1379الدين رازي  نجم(» .ميو تمتعات بهي مال و اكتساب جاه دنياوي

طلب علم  ؛»اطُلُبوا العلم ولَو بِالصين«اين است كه ) ص(يكي از سفارشات پيامبر
كه هر ضلالت و گمراهي كه ... جمله مسلمانانكه طلب علم فريضه است بر كنيد

  )99: 2، ج1385 مجلسي( ».به خلق رسيد، از فرط جهالت و كسالت بود
  
اي  حرفه روحيه و ،انگيزه ورزي، عشق دلبستگي، علاقه، :اقو اشتي تعلق -4

و  شود مي برازندگي و بالندگي ،اميدآفريني پويايي، اميدواري، شادابي، باعث
: 1382قراملكي  :ك.ر( .آورد مي وجود هب را حرفه در تحول براي نيروها ترين بزرگ

سختي امور  ،باشد اشتياق و علاقه وكار اگر در انجام امور و كسب ،واقعدر )137
 ،در عرفان نيز تعلق به وصال و شوق رسيدن به حقيقت .شود نمي احساس

 دشواري راه و سختي آن را بر سالك آسان و هموار و او را در اين مسير هدايت
 آرزومندي،«سراج طوسي شوق را  .و در رشد و بالندگي او نيز مؤثر است كند مي

. شوق ثمره محبت است ،از ديد عرفا )113 :1388( .داند مي» ميل، اشتياق، رغبت
آنچه در دل او از ارادت و حاجات است بسوزد و  ،هركه خداي را دوست دارد
 ترين نيرو را براي تحول در شور و هيجان بزرگاين  .آرزومند ديدار خداي گردد

  .كند امور و حرفه ايجاد مي
 

سبب  ها اي حرفه با حفظ ارتباطات و حرفه در ماندگاري و پايداري :تداوم -5
 نمخاطبا در اعتماد حس ايجاد و ،اعتبار افزايش اي، حرفه ديد، احاطه وسعت
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 :ك.ر( .است مؤثر آينده و ،حال ،گذشته ميان مناسب پيوند و پويي به در و شود مي
استقامت «د كه كن بيان مي رساله قشيريهابوالقاسم قشيري در  )137: 1382قراملكي 

حاصل آيد و نظام كارها است  ي كارها بدو بود و چيزها بدواي بود كه تمام درجه
ثمرت  مستقيم نبود اندر حال خويش، رنج وي ضايع بود و جهدش بيكه و هر

پايداري و استقامت در اعمال و  ،از ديدگاه عرفا ،واقعدر )317: 1388قشيري ( ».بود
عث از بين گردد و پايدار نبودن در كار و خلق با اخلاق سبب انجام كارها مي

حفظ ارتباط بين  ،همچنين در باور ايشان ؛شود رفتن تلاش و كوشش سالك مي
جاد حس اعتماد در مريد مريد و مراد نيز سبب وسعت ديد و افزايش اعتبار و اي

شايان ذكر است كه مريد در خدمت شيخ بايد به بيست صفت . دشو و مراد مي
: اين صفات عبارتند از. برسدبه كمال  ،اين راه موصوف باشد تا با سلوك در

توبه، زهد، تجريد عقيدت، تقوا، صبر، مجاهده، شجاعت، بذل، فتوت، صدق، 
بيان اين . و تفويض ،خلق، تسليم  اري، ملامت، عقل، ادب، حسنعلم، نياز، عي

تداوم،  اين مدعا است كه عرفا تا چه حد بربر  ياعتقادات خود دليل و شاهد
پويي و پيوند  ايجاد حس اعتماد در به ضروري، وسعت ديد، احاطه بر امور

 :ك.ر( .اند ظام عقيدتي خود تأكيد داشتهو آينده امور و ن ،حال ،گذشته ميان مناسب
  )267 -257 :1382عزالدين كاشاني 

 

 هاي رگ در اي تازه خون اي به مثابه جريان يافتن تحول حرفه: اي حرفه تحول -6

 و ثمربخشي، خلاقيت اثربخشي، شادابي، ،طراوت باعث كه است اي حرفه زندگي
 از و هستند پذير تحول و آفرين تحول گرا، تحول ها اي حرفه. شود مي نوآوري

 با مريد مطيع مراد )137: 1382قراملكي  :ك.ر(. كنند مي تحول استقبال و پويايي
ثمربخشي،  يابد و اين تحول موجب مي تحولگانه از او  بيستصفات  كسب

  .ري و پويايي وي در كسب كمالات خود و ديگران استخلاقيت، نوآو
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جويي  الكم نتيجه ذهني توسعه همان يا اي تكامل حرفه :اي حرفه تكامل -7
. اردد بودن اي حرفه سبد در را سهم بالاترين و ستا ها اي حرفه هميشگي

 تا كنند  مي طي ستي در به مشورت و تحقيق يادگيري، با را زندگي مسير ها اي حرفه
 )138-137 :1382قراملكي : ك.ر(. برسانند پيشرفت هاي قله اوج به را خود
سالك با طي كردن اين مراحل  اي سه مرحله است وراواقع، دجويي عرفا در كمال

   :به سرمنزل مقصود خواهد رسيد
وسيله اخلاق نيك يا  سازي ظاهر و باطن خود به يب و پاكمرحله اول تهذ. الف

ادب صوفي آن است كه ظاهر و باطن مهذبّ و «. ستاي ا همان اخلاق حرفه
مجموع مكارم . مؤدب گرداند و خود را به حليت مكارم اخلاق آراسته دارد

طور كه رسول  همان) 120: 1386سهروردي (» .خويي اخلاق تعبيه است در خوش
خداوند در . خوي را خوش كنيد در معاشرت با خلق ،فرموده است) ص(اكرم

  . وي تعبيه كرده استوجود مكارم اخلاق و حسن آداب را در  هنگام خلقت آدم،
پيامبر . مرحله دوم ارتباط سالك با مردم و هدايت آنها به مكارم اخلاق است. ب

از بهر آن مرا بفرستادند تا دافع عادات و طبيعت كنم و «: فرمايند مي) ص(اكرم
ي در وصيت به معاذ همچنين و )108: همان( ؛»ارم اخلاق را در بندگان آموزانممك
و هيچ صادق را  هيچ حليم و بردبار را دشنام ندهيجهد كن تا «: فرمايند مي

و هيچ زمين را به فساد نياوري و  زن نداري و فرمان هيچ عاصي نبري دروغ
و بدان حق تعالي بدين ... هرگاه كه گناهي از تو در وجود آيد، زود توبه كن

  )138: 1382قراملكي (» .خواند ، بندگان را به درگاه خود ميآداب
اخلاق در اين مقام به كار  .رسد ميحق وصال سالك به  ،در مرحله سوم .ج

. و مشاهده اسرار استآيد؛ زيرا اتصال به حق بر اثر مكاشفات قلوب  نمي
سر در تعظيم به مقامي رسد كه او را غير حق ياد «يعني  ؛اتصال سر است ،واقعدر

  )1376: 1387 بخاري مستملي( ».خويشتن فراموش كندو از تعظيم او ... نيايد
واجد  ،كمال يك امر وجودي و واقعي است و سالك با طي كردن اين منازل

هدف از آفرينش د؛ زيرا رسان به حقيقت مي او راگردد كه  صفات و مرتبتي مي
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هاي  ها و ارزش انسان رسيدن به كمال و سعادت و رسيدن به والاترين كرامت
منظور از كمال و  .دشو اينها همه در پرتو شناخت حق حاصل مي وت انساني اس

به مركز هستي  ،ها به حسب كمالات واقعي انسان .سعادت همان قرب الهي است
شود و به مقام فنا نايل  و حجاب ظلماني از آنها دور مي ندوش مينزديك 

كني كه با رنج  اي انسان تو تلاش مي«: فرمايد مي قرآن كريمخداوند در . گردند مي
 )6/ انشقاق( ».و كوشش به سوي پروردگارت پيش روي و به ملاقات او نايل آيي

يعني  ؛راه رسيدن به اين مراتب از كمال، عبوديت و بندگي خداي متعال است
  .اظهار بندگي و نهايت خضوع و تسليم در مقابل اوامر الهي

زيرا موضوع اخلاق  ؛رفا استها يا ع اي اين بند بيانگر انواع رفتار ارتباطي حرفه
 شخصي از رفتار ارتباطي درونست اعم ا ها اي رفتارهاي ارتباطي ما انسان هحرف

فراموشي، دوري از خودستايي، حفظ عزت نفس،  شناسي، خود همان خود(
 .)رفتار ارتباطي با ديگران و با خدا(شخصي  يا برون )خودفريبيو خودانتقادي، 

و  وندش ميثر فراواني و دوام در شخص نهادينه و پايدار بعضي از اين رفتارها در ا
  .دنگرد بخشي از شخصيت او مي

  
  

رفتار ارتباطي 
  شخصي درون

  
  خود

وسيله  سازي ظاهر و باطن خود به تهذيب و پاك
شناسي،  خود(اي  اخلاق نيك يا همان اخلاق حرفه

فراموشي، حفظ عزت نفس و دوري از  خود
  )بيفري خود وخودستايي، عجب، 

    
  خلق 

  
و ) ص(هدايت سالكان به مكارم اخلاق پيامبر اكرم

  حلم و بردباري در مقابل رفتار ديگران
  رفتار ارتباطي 

  شخصي  برون
  

  
  خالق

  
وصال سالك به حق كه بر اثر مكاشفات قلوب و 

  . شود حاصل ميمشاهده اسرار 
  

  به كمال اي عرفا براي رسيدن رفتار ارتباطي حرفه: )1( دار شمارهنمو
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  )138: 1382قراملكي  :ك.ر(اي  هاي اخلاق حرفه ويژگي): 2( نمودار شماره

  

  عرفا اي اخلاق حرفه

اي كه از زبان بزرگان مديريت و سازماندهي  هاي اخلاق حرفه ديديم كه ويژگي
كار  و عرفان در باب اخلاق، عرفان و كسببا ديدگاه و كلام بزرگان  ،بيان شد
ده به  السائرين منازلانگيز خود  عبداالله انصاري در اثر شگفت جهخوا. داردمطابقت 

اي توضيح  هاي جداگانه در باب ،ترتيب و آنها را بهاشاره كرده  ويژگي اخلاقي
، حيا، صدق، ايثار، خُلق، صبر، رضا، شكر: عبارتند از اين ده ويژگي .است داده

اي  حرفهاخلاق  ر،عرفاي نامدا به عقيده همچنين ؛و انبساطفتوت،  تواضع،
از انتقام  هاى مردم خوبى كند، كه آدمى در مقابل بدي استآن بزرگوارانه 

، او دريغ داشته استخود را از به كسى كه احسان  ،نظر كند و ببخشايد صرف
از نو پيوند برقرار كند و كسى  ،احسان كند، با كسى كه پيوند با او را بريده است

هاي پنج  از عرفاي اديب سدهسنايي  .عيادت كند ،را كه از او عيادت نكرده است

ويژگی 
اخ�ق 
حرفه ای

توکل -١

تعھد -٢

تخصص-٣

تداوم -۵تعلق -۴

تحول -۶

تکامل -٧



  271/ يا و اخلاق حرفه ييسناـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  95 بهار ـ 42 ش ـ 12 س

در حلم پادشاه و «در باب اي  به اين نوع از اخلاق حرفه ،هجري قمري و شش
  :اشاره كرده است الحقيقه حديقة در» احتمال از زيردستان

  ؛تو محبت خود را از آنها دريغ مكن ،اگر مردم از تو دوري كردند -1
خاك پاي آنها را مانند سرمه بر  ،ام دادنداگر از روي خشم تو را دشن -2

  ؛چشمانت قرار بده
  ؛با الفاظ نيكو بخوان ، تو او را نصيحت كن وآن كس كه به تو ناسزا گفت -3
با او  تو ،بده و اگر از تو بريد) قند(به او شيريني  ،آن كس كه به تو زهر دهد -4

   .ست آوريد هدفتري از مكارم اخلاق را ب ،بپيوند تا با اين اعمال
  خلق اگر در تو خست ناگه خار
  آنكه دشنام دادت از سرِ خشم
  وانكه بد گفت نيكويي گويش
  آنكه زهرت دهد بدو ده قند
  وانكه سيمت نداد زر بخشش
  رهمه را در محلّ خويش بدا

  تا بوي در كنار وصل و فراق
  هست در دين و ملك ظلم و محال

  

 تو گل خويش ازو دريغ مدار  
ين چو سرمه چشمخاك پايش گز  

جويش ور نجويد ترا تو مي  
 وانكه از تو برد درو پيوند
 وانكه پايت بريد سر بخشش

كس را ز خوي بد مازار هيچ  
 دفتري از مكارم الاخلاق
 همچو در جسم و جان وبا و وبال

)414: 1377 غزنوي سنايي(  
  

   سنايي الحقيقهالحقيقهالحقيقهالحقيقه    ةةةةحديقحديقحديقحديقاي در  اخلاق حرفه

اي بزرگوارانه  هاي اخلاق حرفه ده به بررسي ويژگيشتوجه به مطالب ذكرحال با 
   :پردازيم مي الحقيقهحديقةسنايي در 

 )حقيقت توكل رضا است(توكل  -1

حقيقت توكل را رضـا و تسـليم بـه قضـا و      ،الابرارةعدالاسرار و  كشفميبدي در 
و ثمره توحيد  )13-12: 8، ج1389ميبـدي  (گويد توكل شرط ايمان  داند و مي قدر مي

 ،اين؛ بنـابر توكل تسليم دانسته شده اسـت  ،شرح تعرفدر ) 245: 5جهمان، (. ستا
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هر تصرف كـه   ،بنده چون ضمانت حق را پذيرفت و همه چيز را بدو تسليم كرد
لازمـه توكـل ايمـان و تـرك     . اعتراض نباشد امكان بر آن ،مالك در ملك وي آرد

رضا را  ،الحقيقه حديقةيي در سنا )307 -306: 1387مستملي بخاري  :ك.ر(. اختيار است
ا زيـر  وجـوي رضـاي خداونـد اسـت؛     د و در جسـت دان در خشنودي خداوند مي

وي در باب . دهنده حقيقت توكل انسان است راضي بودن به رضاي خداوند نشان
زنـد و   ز خير چيز ديگري سر نميدارد كه از خداوند ج بيان مي» التسليم و الرضا«

هـا   ها است؛ همانند مرگ كه در نظر ما انسان ما انساننام نيك و زشت از  ،واقعدر
  .اما از جانب خداوند نيكو است ،است ناخوشايند

ــرده  ــه خُـ ــس كـ ــد آنكـ ــد دانـ   دان باشـ
ــت    ــه ز اسبابس ــد ن ــل و ب ــز مي ــك ن   ني
  نــام نيكــو و زشــت از مــن و تســت    
  مــرگ اگــر چنــد بــد نكوســت تــرا     
ــه در خلــق ســوزي و سازيســت      هرچ

ــير  ــا شـ ــت  اي بسـ ــرا آهوسـ ــان تـ   كـ
  

ــد     ــرت آن باشـ ــرد خيـ ــه او كـ  كانچـ
ــت  ــه از فصـــد ليـــك جلابسـ  بـــد نـ

ــت     ــه درس ــود ب ــو ب ــزد نك ــار اي ...ك  
ــرا   ــت تــ ــا ازوســ ــال و ميراثهــ  مــ
ــت   ــداي را رازيسـ ــر خـ ــدر آن مـ  انـ
ــت   ــرا داروسـ ــان تـ ــا درد كـ  اي بسـ

)104: 1377 غزنوي سنايي(  
در برابر قضا و قـدر   كه دكن بيان مي» في الرضا و التسليم بحكمه و قضائه«وي در 

زيرا در هر چيزي كـه رضـاي    ليم خداوند شد و راضي به رضاي او؛هي بايد تسال
  . بلكه درد و جراحت است ،براي تو راحت و آسايش نيست ،خداوند نباشد

  رضــاي حــق آنچــه راحــت تســت بــي
  

ــويش بكــوش    ــداي خ ــاي خ   در رض
  بـــاش در حكـــم صـــولجانش گـــوي
  جـــان و تـــن را بـــه كردگـــار ســـپار

  

ســتت آن نــه راحــت كــه آن جراحــت    
)105: همان(  

ــه چيــزش چــو بنــدگان مفــروش  بــه ن
....ا گــويهــم ســمعنا و هــم اطعنـ ـ    

 تــــا درون ســــراي يــــابي بــــار    
)106: همان(  

قـادر  هر كـاري   برپس توكل قطع طمع از مخلوقات و تمسك به خالقي است كه 
 از فراتر قدرتي به اعتقاد و ايمان سنايي نيز بر اين باور است كه با ،اينبراست؛ بنا
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 و) سرمستي و غرور خطر( بالندگي و پيروزي قله اوج در توان مي ها، درتق همه
اي  حرفـه  انسـان  رسـان  كمك )خودباختگي خطر( درماندگي و شكست دره عمق
  .شد

  

 )السلام اهل بيت عليهم و )ص(الگو قرار دادن پيامبر اكرم( تعهد داشتن -2

اخلاق بزرگان و احترام به كه بيان شد  داشتن  در باب تعهد ،در مبحث قبل
و رعايت اصول و رموز  ،الگو گرفتن هميشگي از آنها ،اي آنان هاي حرفه ارزش

اختمان س .آيد اي عرفا به حساب مي اخلاق حرفه هاي ويژگي جملهانساني از
اي تنظيم شده است كه الگوسازي و الگوبرداري و  ها به گونه وجودي انسان

كه كتاب هدايت  قرآن كريم. دنكن ب ميپيروي از الگو را پيوسته در زندگي تعقي
ها  نه تنها الگوپذيري انسان ،ستا آنهانيازهاي فطري و پاك  و پاسخگوي ها انسان

بلكه مؤمنان را به پيروي از بهترين الگوي زندگي ترغيب كرده  ،را پذيرفته است
براي شما در  قطعاً( )21/ احزاب( ؛»لقَدَ كانَ لَكمُ في رسولِ اللهّ اُسوةٌ حسنةَ« .است

يد باها  انسان ،قرآن كريمبنا به هدايت  ).اقتدا به رسول خدا سرمشقي نيكو است
الگو  و اهل بيت) ص(پيامبركارهاي عملي زندگي از مسائل اساسي و راهدر 

هوشياري و   ، استقامت و شكيبايي،)ص(پيامبر عالي هبايد روحي مثلاً ؛بگيرند
بر حوداث و زانو نزدن او در برابر او تسلط  ،توجه به خدا ،اخلاص ،درايت
آماده تحقق هر هدفي نيازمند  .قرار دهند خود را سرمشق ها و مشكلات سختي
 ،شرايط مناسب با آن هدف است و پيروي از الگوي زيبا و شايسته زندگيبودن 

مندي از  نيازمند اميد داشتن به خدا و روز رستاخيز و بهره) ص(يعني پيامبر اكرم
  . ت ياد خدا در سطح عالي استنعم

 برجستة نكات ،وا وجودي ابعاد و االله رسول شخصيت از ديدگاه سنايي،
 به قدري ايشان جايگاه و شأن و ،اي اخلاق حرفه و روحي هاي ويژگي، زندگي



  مهديه منصوري ـسهيلا موسوي سيرجاني  ـــــــــ شناختي فصلنامه ادبيات عرفاني و اسطوره/ 274

 داده اختصاص ه آنب را الحقيقهةحديق دهگانه ابواب از كه يكياست  بوده مهم

الگو گرفتن از ايشان را نوعي تعهد اخلاقي  پيروي كردن از اخلاق و واست 
دارد كه  بيان مي» للعالمينةرحمدر تفسير و ما ارسلناك الا «وي در باب . داند مي

هوس  هايي است كه دچار بيماري هوا و چون طبيبي براي انسان) ص(پيامبر
 ها بهتر و ادب و اخلاق او از زيرا خرد و دانش او از كمال ما انساناند؛  شده

  .هاي ما برتر است ها و خوي صلتخ
  چون تو بيماري از هوا و هوس
  ادب او به از خصال شما
  او دليل تو بس، تو راه مجوي
  سخن او برد تو را به بهشت
  پي او گير تا سري گردي
  جان فدا كن تو در متابعتش
  سوي حق بي ركاب مصطفوي

  

...رحمه العالمين طبيب تو بس    
 خرد او به از كمال شما

...بان تو بس، تو يافه مگوياو ز  
 ادب او رهاندت ز كنشت
 خرزي زود جوهري گردي
 چون نداري سر معاتبتش
 نرود پايت ارچه بس بدوي

)139-138: 1377 غزنوي سنايي(  
است  خلوص نيت در انجام وظيفهبرجسته تعهد داشتن، يكي ديگر از نكات 

شامل هر عبادت و عمل دين  .آيد ها به حساب مي اي هاي حرفه از ارزش يكيكه 
زمر، پيامبرش را به اخلاص در بر همين اساس، خداوند در سوره . استصالحي 

 ؛»انّا أنْزَلْنا إلَيك الكْتاب بِالْحقِّ فأَعبد اللّه مخْلصا لَه الدينَ«: دهد فرمان مي دين
كه  ر حاليپس خداي را د ؛ما اين كتاب را به حق سوي تو فرود آورديم( )2 /زمر(

كسي كه داراي خلوص نيت  ).عبادت كن ،اي كننده براي او خالصرا اعتقاد خود 
و رفتارش را فقط از روي اخلاص و براي رضاي خدا  ،گفتار ،است، همه اعمال

ن هدف از خدمت به مردم و جامعه اسلامي را امخلص چراكه ؛دهد انجام مي
 .استارزش معنوي  داراي شان هكار و وظيف ،نتيجهدر دانند؛ ميخشنودي خداوند 

كه زيبايي عمل به ارزش معنوي آن است و ارزش معنوي نيز در گرو اطاعت چرا
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و ين ويژگي تعهد فرد را در قبال حق ا .كار به خاطر رضاي او استانجام خدا و 
اندر نعت پيامبر ما محمد « ،سوم در باب سنايي. گرداند جامعه قوي و استوار مي

به خلوص نيت  ،»و فضيلت وي بر جميع پيغمبران - السلام عليه -مصطفي 
داند نه زباني كه از گوشت  را زبان خدا مي زبان او .كند اشاره مي) ص(پيامبر

  . باشد، بلكه زباني كه حكم گوشي دارد براي شنيدن سوره تين
  يپي شرع در جهان خدا از

  نه زباني كه گوشتين باشد
  نطق در گوش عاريت باشد
  نيت پاك چون ز دل خيزد

  

 جان خاموش او زبان خداي  
باشد )2(بل زباني كه گوش تين  

 قلب تين چيست كو نيت باشد
 نقطه شرك را برانگيزد

)148: 1377 غزنوي سنايي(  
  

  تخصص و تجربه داشتن -3
دن ل علم و تجربه باعث بهتر شتحصيتوان گفت  ميبا توجه به مطالب گذشته 

جمله سنايي معتقدند كه علم و تجربه ايمان را قوي عارفان از. شود نتيجه امور مي
شود  باعث ميتجربه . و وسيله رسيدن انسان به كمال و قرب حق استكند  مي

 .گرددكارها به درستي انجام شود و نتيجه كاملي در حين انجام كارها حاصل 
بهترين مخلوقات « با عنوانايمان و نيكوكار هاي با از انسان يمقرآن كردر خداوند 

إنَّ الَّذين آمنُوا و عملوا الصالحات اولئك «: فرمايد كند؛ آنجا كه مي ياد مي» عالم
كساني كه گرويده و كارهاي شايسته  ،حقيقتدر( )7/بينه ( ؛»هم خَيرُ الْبريه

، ارزش وجودي يا كمال هستي واقعدر ).نندآنانند كه بهترين آفريدگا ،اند كرده
ها به  گردد و اگر انسان مي آشكاردر سنجش و مقايسه با موجودات ديگر  انسان

و  دونش ميداراي ارزش  ،برسندكمال واقعي خود در سايه اخلاق و رفتار انساني 
   . از موجودات ديگر برتر و والاتر خواهند بود
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ت دارد، انسان به عنوان حقيقت داراي صورت عربي به موجودا در نگرشي كه ابن«
تجلي  ...الهي بيش از مخلوقات ديگر، تخلق به اوصاف الهي يافته است -انساني

و كلام نشانگر مرتبه وجودي انسان و موجب تمايز او از ) عقل(اوصاف علم يا 
ر ديگ فراتر از حيوان ناطق برود، بايدخواهد  اما انساني كه مي ؛ساير مخلوقات است

 يعني اوصاف ويژه اخلاقي مانند بخشندگي و عدالت و حلم و شكر ،اوصاف الهي
: 1389 چيتيك(» .به فعليت برساند ،است كه در حالت طبيعي انسان مستور مانده را

77(  
  :داند كمال انسان را در علم و حكمت مي الحقيقهةحديقسنايي در 

  ستا خشم و شهوت خصال حيوان
  

ستا نعلم و حكمت كمال انسا    
)272: 1377 غزنوي سنايي(  

  عقل كل مر ترا رهاند زود
  
  ربت عقل بردبار چشدش

  دعقل چون ابجد حق از بر كر
  ستا هركه با عقل خويش نااهل

  

...از قريني ديو و آتش و دود    
)210: همان(  

عقل بود بار كشد خر چو بي  
 جامه باطل از سرش بركرد

ستا حلم او زور و علم او جهل  
)همان(   

افراد متخصص ها زماني از استحكام بيشتري برخوردار خواهند بود كه  حكومت
در واگذاري كارها، . گذاري و اجرا حضور داشته باشند در بخش قانونو مجربّ 

كه اگر است؛ چرا الزاميعلاوه بر تعهد و ايمان، داشتن دانش و تخصص نيز 
بازدهي  تنها عملش به انجام كاري كند، نهكسي بدون آگاهي و تخصص، اقدام 

از ديدگاه . شودرساني نيز  بسا موجب كاستي و آسيب ، چهداشتنخواهد 
انجام اموري كه به  او در كس به توانايينيز ارزش هر - السلام عليه –اميرمؤمنان 

كس همسنگ كاري است كه انجام آن ارزش هر« :، بستگي داردشود او محول مي
 به مالكبر همين اساس، آن حضرت  )113خطبه : غهالابلا نهج(» .را به نيكويي بتواند

تجربه كند تا در انتخاب كارگزاران خود از متخصصان و افراد با سفارش مي
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حيا را از و افراد باتجربه و با... نديشه كنا در كارهاي كارگزارانت«: فاده كنداست
عالم و طلب  ستايش علم و«باب  سنايي در) 53نامه : البلاغه نهج(» .ميان آنان برگزين

با  همراه را دهد و آن به علم و دانش اهميت وافري مي ،ةالحقيقهحديق از »علم
درستي و راستي آن  منوط بهوي تازگي علم و دانش را . داند عمل سودمند مي

  :از خورشيد است طور كه شكوه نور ماه همان ؛داند مي
  علم با كار سودمند بود
  علم داري ولي به سود و ربا

  خلص درون جان باشدعلم م
  تازگي دانش از صواب آمد

  ستا آفتاب تاريك ماه بي
  

بند بود كار پاي علم بي    
مولعي ليك بر فساد و زنا   

....علم دوروي بر زبان باشد  
آفتاب آمدفرهّي ماه ز   

ستا ورچه آنجا مسافه نزديك  
)205: 1377سنايي غزنوي (  

 ؛داند ن علم را ناتوان و عاجز ميجان بدو ،»التمثيل في المحبه و الشكر«در  وي
   :توان و ضعيف شده است مانند مرغي كه بدون آذوقه نا

نوا باشد علم بي جان بي  
 

نوا باشد برگ بي مرغ بي    
)228 :همان(  

  

   )رفتاري خوش(تعلق و اشتياق  -4

شادابي، پويايي،  و هرچيزي كه باعث به هدفورزي  علاقه، دلبستگي، عشق
ترين نيروي تحول كسب و حرفه  بزرگ ،ريني و بالندگي شودآفاميدواري، اميد

كند؛  اهميت شوق در طريقت بسيار تأكيد مي بر ،»الشوق في«سنايي در باب  .است
و مشتاق را به آزادگي  گردد رهايي انسان از بند طبع مي زيرا شوق راستين باعث

براي او به  را ندگيو اميدواري و بالبندد  ميآزادگي راه فتنه را بر او  .رساند مي
 ؛چنين شخصي از هرگونه بغض و حقد و غضب دور است .آورد ارمغان مي

كنند كه  ميكيد تأعرفا . باشدكه بر پايه حقّ است هر كاري انجام قادر به  ،درنتيجه
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تعلق به وصال و شوق رسيدن به حقيقت، دشواري راه و سختي آن را بر سالك 
  :كند آسان و هموار مي
  براق شوق بوداز پس اين 

  آتشيش از درون برافروزند
  رهدصورت از بند طبع باز
  زهاندا افتد از سير جان بي

  كرد كز  باد شوق و درد رود
  چه در راه فتنه انگيزدهر

  هبشكو  از پي پايتابه
  هركه را عشق كوي او باشد
  آسماني دگرش گردانند

  

...شوق در گردنش چو طوق بود    
...سوزندكه ازو عقل و جان و تن   

هددبه روح باز دل وديعت  
 از زمين تا به عرش آوازه
 بر زن ار بگذر چو مرد رود

اش از پيش راه برخيزد همه  
...پشم رنگين شود به پيشش كوه  

جوي او باشد و در دلش جست  
...بر زميني دگرش بنشانند  

)100: 1377 غزنوي سنايي(  
  

  تداوم  -5

سبب ) ها اي حرفه(ارتباط با پير و مرشد پايداري و ماندگاري در شغل و حرفه و 
هجويري  .شود ن و افزايش اعتبار ميت ديد، ايجاد حس اعتماد در مخاطباوسع

احوال مر سر صوفي را از حال «داند با حق؛ يعني  تصوف را استقامت احوال مي
از آنچه كسي را كه دل صيد محول  ؛اندر نيفكند) كژ شدن(نگرداند و به اعوجاج 

. نداردزاحوال او را از درجه استقامت بنيفكند و از حق تعالي با ،شداحوال با
اي  استقامت را درجه ،»الانسان في عمله«سنايي در تمثيل  )57: 1390هجويري (

استوار  داند كه تمامي كارها و چيزها بدو حاصل آيد و نظام كارها بر پايه آن مي
استقامت و  ،از ديدگاه وي. ددان ثمر مي وي انسان ناپايدار را مجاهد بي. است

 ،پايداري در اعمال و اخلاق انساني سبب انجام شدن كارها و پايدار نبودن در آن
 :باعث از بين رفتن تلاش و كوشش سالك است
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  زاده آن نبيني كه پادشه
  باشد اندر سراي و حجره خاص 

  كار زاده ساعتي بي و آن ملك
  تا نپويد به راه ناواجب

  پردازدنه به بازي و لهو 
  دارد چنانش نگاه مي آن

  داني سرّ اين چيست خود تو مي 
  ستا مر تو را تخت ملك منتظر

  نسل آدمي به نسب گر ازتو 
  سان پدر هكار كن رنج كش ب

  ورنه از آدمي ز شيطاني
  اي دريغا كه قيمت تن خويش

  

ست آمادها كه ورا ملكت    
...بر سرش خادمان بااخلاص  

كردار رقيب و بي نبود بي  
اتابك و حاجب نبود بي  

 نه نپرسيده گفتن آغازد
 كه يكي دم به هرزه برنارد
 زآنكه مقصود كار دو جهاني
 از عبث جمله بخت برحذر است
 پاك دار از عبث هميشه حسب
 بازگردد تو را گهر به گهر
 هرچه خواهي بكن تو به داني

نگويم بيشنداني سخن  مي  
)332-331: 1377 غزنوي سنايي(  

حفظ ارتباط بين مريد و مراد سبب  گفتيم كهدر باب تداوم  ن،پيش از اي
مريد  .گردد وسعت ديد و افزايش اعتبار و ايجاد حس اعتماد در مريد و مراد مي

همراه  ،گردد تا با سلوك در اين راه در خدمت شيخ به بيست صفت موصوف مي
 .است يصفت تقوا و خداترسيكي از اين صفات . با اين خلقيات به كمال برسد

ه الَّذي أَنتُم بِه مؤمْنُونَ«: فرمايد مي قرآن كريمخداوند در  ) 88/ مائده( ؛»واتَّقُوا اللَّـ
مسئوليت،  با ، هر منصبياساساً ).پروا داريد ،و از آن خدايي كه به او ايمان داريد(

پس كساني كه منصبي و مسئوليتي را در جامعه  همراه است؛ داريوظيفه و امانت
بايد با ناظر  هانتدار و صالح باشند؛ همچنين، آنعهده دارند، بايد افرادي اما به

 رنجشدانستن خداوند متعال بر اعمال خود، از اقدام يا رفتار و گفتاري كه باعث 
شود، پرهيز كنند و هميشه خشنودي خداوند و به آنها احترامي  يا بيديگران 

شود، جز با داشتن  ه حاصل نمياين هم .رضايت مردم را مدنظر داشته باشند
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به مالك  - السلام عليه -مؤمنان طور كه امير همان ؛»تقوا و خداترسي«خصيصه 
  )131خطبه : البلاغه نهج(» .ترين هستند، برگزين كه پاكرا افرادي «: فرمايد مي

به اين  ،»في اطلاعه علي ضماير العباد«سنايي در توحيد باري تعالي در قسمت 
ه است كه وقتي انسان خدا را شاهد بر اعمال خود ببيند و بداند موضوع پرداخت

پندارد  كه او بر همه چيز دانا و عليم است، طبع و سرشت خود را مانند خري مي
شود كه از كردار  باعث مي انديشهاين  .كه در گل مانده و ناتوان شده است

  :نادرست دوري كند و به سوي مسلماني و حقيقت روي آورد
  داند داني كه او همي چون تو

  روي از آيين بد بگرداني
  

  مطلع بر ضماير است مدام
  

 خر طبع تو در گلت ماند  
 روي تو پرورد مسلماني

)58: 1377 غزنوي سنايي(  
انديش و كار گشت تمامتو بر  

)همان(  
و  - السلام عليه -في محمد مصط ،اندر نعت پيامبر ما« ،وي در باب سوم

به داستان عبداالله  ،»في الاجتهاد و طلب التقوي«و » برانفضيلت وي بر جميع پيغم
اي از  رواحه پرداخته است كه يكي از ياران برگزيده رسول خدا بود و لحظه

هنگامي كه جبرئيل بر پيامبر نازل شد و او . كرد خدمت كردن به ايشان امتناع نمي
مت تو ناگزير به را از جانب خداوند به مقام پيامبري خواند و به ايشان گفت كه ا

عبداالله رواحه با شنيدن اين  ،شان در آتش جهنم هستند خاطر اعمال ناشايست
نشين  خانههاي درمانده و ناتوان را بگير و  حديث فرياد زد خدايا دست انسان

پيامبر نازل شد  اي بر آيه .ديد مياز آتش جهنم  از رهاييرا ناتوان  ؛ زيرا خودشد
كساني از آتش جهنم ( )72/ مريم( ؛»الظَّالمينَ فيها جِثيا  نَ اتَّقَوا ونذَرَثُم نُنَجيِّ الَّذي«

اي براي  شوند كه چاره كساني پيروز مي ).كنند كه تقوي پيشه كنند پيدا مي نجات
انسان بدون تقوي را  هاي انسان ،سنايي در اين داستان. باشنداعمال خود داشته 

  :كند شده تشبيه مي به شيطان لعنتبلكه آنها را  ،شمارد نمي
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  آيت آمد دگر كه يافت فرج
  الذين اتقوا وراست نجات

  باريم تقوي ار گران گفت بي
  راه تقوي رويم و ننديشيم

  ست در ره دينا تقوي كانكه بي
  

ست ثم ننجا آنكه را حيلت    
 زنده دانش وگرچه از اموات
 راه تقوي مگر به دست آريم

يمكه ز ياران به منزل پيش  
 آدمي نيست هست ديو لعين

)201: 1377 غزنوي سنايي(  

 .است رعايت عدل و انصاف ،ر از اصول پايداري در حرفه و كسبيكي ديگ
آن را محترم و ارزشمند داشته و  ي است كه دينا امر نيكو و پسنديده عدالت

به گفته . دانسته استهدف ارسال رسل را تحقق عدالت و قسط در جامعه 
، يكي از اهداف والاي پيامبران الهي برقراري قسط و عدل در قرآنخداوند در 
لقَدَ أرسلْنا رسلَنا بِالْبينات و أنْزَلْنا معهم الكْتاب و الْميزانَ ليقُوم « :جامعه است

طسْبِالق همانا ما پيمبران خود را با ادلّه و معجزات فرستاديم () 25/ حديد( ؛»النّاس
) .ا ايشان كتاب و ميزان عدل نازل كرديم تا مردم به راستى و عدالت گرايندو ب

انصاف را در رابطه با خدا و مردم « :فرمايد به مالك مي - السلام عليه –اميرمؤمنان 
» .اي باشي، ستم كردهو در مورد خود و نزديكان رعايت كن كه اگر چنين ن

برخورد  مردمبا كمال عدل و انصاف با بايد  كنندگان خدمت) 111خطبه :البلاغه نهج(
سبب گسترش  هاي كاري، نه تنها با رعايت عدل و انصاف در محيط زيرا؛ كنند

درستي  شوند، بلكه به وظيفه بزرگ و الهي خويش به عدالت در كل جامعه مي
قراري قسط در ميان توده الهي را كه بر يو هدف خداوند و انبيا دننك ميعمل 

  . بخشند يتحقق م ،مردم است
شاه را به سر و رعيت را به  ،»ذكر سلطان يستنزل الامان«، سنايي در باب الثامن

است؛ سر بدون تن ارزش وابسته تن تشبيه كرده است كه ارزش آنها به يكديگر 
رونق و ارزش جان به عدل . ندارد و تن بدون سر هم فاقد اعتبار و ارزش است

، مانند برگ كاه بدون عدل و عدالت باشد پادشاه وابسته است؛ زيرا سرزميني كه
  :تر است تر باشد، موفق هركسي كه عادل. ارزش است بي
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  مثل شه سر و رعيت تن
  ستا سر غذاي زنبور تن بي

  رونق جان ز عدل شاه بود
  ترك و ايراني و عرابي و كرد
  شاه را خواب خوش نبايد خفت

  

دو از يكدگر فزود ثمن هر    
ستا تن سزاي تنوّر سر بي  

عدل برگ كاه بود ملك بي  
تر است دست او برد هركه عادل  

 فتنه بيدار شد چو شاه بخفت
)415: 1377 غزنوي سنايي(  

 زيرا ؛كند انسان را به عدالت دعوت مي ،»در عدل به پادشاه و صفت آن«سنايي 
خداوند  االله كه همچون موسي كليم ؛تواند به مقام پيغمبري رسد با عدل ميانسان 

انسان  ،از ديدگاه وي. رسانيد يبه مقام پيغمبر ،به دليل عدلي كه داشترا  او
دارد  ؛ همچنين وي بيان ميدادگر و عادل در مقابل تير مرگ سپر محكمي است

زيرا مردم از عدل او در امنيت و  است؛ كه بهترين صفت براي شاه عدالت
ستم پادشاه را به  داند و عدل را نعمتي از جانب خداوند مي يو .آسايش هستند

  :گويد و مي كند كه بر پاي مردم قرار دارد بندي تشبيه مي پاي
  عدل كن زانكه در ولايت دل
  در شباني چو عدل كرد كليم
  عدل شه نعمت خداوند است

  ستا شاه عادل چو كشتي نوح
  

 درِ پيغمبري زند عادل  
...له كريماداد پيغمبريش   

 جور او پاي خلق را بند است
امن و راحت روح استكه ازو   

)402: همان(  
جانشين اصالت نژادي  و سنايي عدالت را شرط سلطنت ،شود كه ملاحظه مي چنان

  .داند مي
به  ؛است داشت به ماديات بدون چشمكار كردن ، از اصول ديگر تداوم در حرفه

 –خدا  رسول .ورزي داشت يا بدون طمع عبارت ديگر، خدمت خلق بدون چشم
تا مردم تو را  مال مردم طمعت را قطع كن از«: فرمود - و آله االله عليه صلي

 اين صفات همان است كه عرفا از آن )450: 9ج ،1389 حر عاملي( ».دوست بدارند
اجتماعي، در  يك موجود ذاتاًدر جايگاه انسان . اند با عنوان بذل يا ايثار ياد كرده
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تا در پرتو اين  رزدناگزير است به ديگران محبت بوروابط اجتماعي خويش 
نيز به  )ع(علي حضرت. محبت و ارتباط، زندگي خوشي را با هم سپري نمايند

احساس مهر و محبت به مردم و ملاطفت با آنها را در « :دهد كه مالك فرمان مي
  )53نامه : البلاغه نهج(» .اي بده شت به آنان بهرهو از عفو و گذ... دلت بيدار كن

كه انسان بايد به  كند اشاره مي ،»حكم راندن پادشاه در« ،سنايي در باب هشتم
دست آورد و تمام همت و  هجهاني برسد و شكوه و فرّ آسماني را ب مقام والاي آن

اراده خود را در سرشت و نهاد عالي قرار دهد و به كار روزگار و مردمش دل 
و ملك باقي  تواند به مقام بلند دست پيدا كند زيرا انسان با همت پست نمي ؛نبندد

چه خوب است كه انسان از روي طمع به دنبال كاري  .باعث كمال انسان است
مقدار و  خوار و بي دنيا ،در چشم وي. زيرا سراب پايان و عاقبتي ندارد ؛نباشد

  :سراي حرص و امل است
  قدر آن جهاني جوي ايهپ

  همت اندر نهاد عالي دار
  هاي جوي بشوي دست از اين آب

  ساز بود لملك باقي كما
  نيست اين ملك دهر را حاصل
  دل چه بندي در اين سراي مجاز
  اوست مقصود هر دو عالم تو

  كني پنج روزه ملك خياله چ
  به سراب از سرِ طمع مشتاب

 

 سايه و فرّ آسماني جوي  
 دل ز كار زمانه خالي دار
 شربت از آب حوض كوثر جوي

باز بود ملك دنيا خيال  
دلآن نه  قي طلب براملك ب  

 همت پست كي رسد به فراز
...زو تسلي رسد بدين غم تو  

 كز پي تست ملك عزّ و جلال
 زانكه نبود سراب را پاياب

)426: 1377 غزنوي سنايي(  
عادل بودن و طمع نداشتن به مال مردم را  ،»بينوايي و فقر دبيران«سنايي در 

د دور و جدا اونكار از خد داند؛ زيرا انسان طمع شايسته پادشاهي و خداوندي مي
  :يعت و پادشاهي زنده و پاينده استوسيله شر است و دين و دولت به

  طمع به ملك سزاست عادل و كم
  ست دين و دولت به شرع و شه زنده

 

 طامع و ظالم از خداي جداست  
ست زين دو شين آن دو دال پاينده  

)419: همان(  
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كند كه انسان  بيان مي ،»و الاخوات الاخوةفي تسليّ « ،در باب هفتم ،همچنين
را  )3(شييحبنبايد آبروي خودش را بريزد و بو دست آوردن يك لقمه نان هبراي ب

حرص و طمع به مال باعث از بين رفتن و نابودي جان  .نبايد جست )4(غياثاز بو
فرو رفتن قارون در  نياز واز نردبان ) ع(با زهد بالا رفتن حضرت عيسي. شود مي

  :كند مي بيانچنين ا رسراشيبي حرص و طمع 
  از پي نان مريز آب از روي
  آبروي از براي نان برود
  زهد عيسي و حرص قارون بين

  به نردبان نياز )5(و رفعنا
  

 بوحبيشي ز بوغياث مجوي  
...طمع نان بود كه جان برود  

 گفته در شأن آن و در حق اين
ز سرنشيبي آز )6(فخسفنا  

)321: 1377سنايي غزنوي (  
. ولامالٌ يلفتُه و لاطَمع يذلُّه«: فرمايند مي) ع(درباره حضرت عيسي )ع(امام علي

داهي همو خاد رِجلاه تُهنه مال و ثروتى داشت كه او را ( )160خطبه  :البلاغه نهج(؛ »داب
مركب او دو پايش  .اش اندازد به خود مشغول گرداند و نه طمعى كه به خوارى

هاي اخلاقي  زهد حضرت عيسي يكي از ويژگي) .ستشكارش دو د بود و خدمت
هاي دنيا  خود را از تشريفات و زيبايي ،او همچون پيامبران ديگر. بودحضرت آن 

داشت و ابا داشت كه كارهاي خود را به  هاي رنگارنگش دور نگه مي و نعمت
ي مصر باستان، معاصر موسدر اسرائيل  بني از افرادقارون . عهده ديگران واگذارد

حسود و بسيار  طلب، و جاه انساني بخيل ،عموي ويپسر ،پيامبر و به قولي
به مال دنيا و تهمت و افترايي كه به حضرت  او حرص و طمع .ثروتمند بود

اي سخت پديد آورد و  زلزله وندخداباعث شد كه با نفرين پيامبر،  ،زد )ع(موسي
 - السلام عليه -مؤمنان امير .بكشدرا به كام خود  »خانه و گنجش قارون،« زمين

پس نيكوترين اندوخته خود را كردار «: نويسد در نامه خويش به مالك مي
داري كه  يكي از اصول مردم )36نامه  :البلاغه نهج( ».بدان) رفتاري خوش(شايسته 

به  .است» خلق  حسن« ،اند بسيار تأكيد كرده بر آن - السلام عليهم -ائمه اطهار 
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باعث استحكام حكومت و جذب مردم  نيكوي رسول اخلاق ،خداوند گفته
منَ اللّه لنْت لهَم و لَو كُنْت فَظّا غلَيظَ القَْلْبِ لانفَْضّوا منْ  رحمةٍفَبِما « :شود مي

كلوبه مرحمت خدا بود كه با خلق مهربان گشتى و اگر () 158 /آل عمران(؛ »ح
   .)شدند متفرق مىمردم از گرد تو  ،دل بودى تندخو و سخت

 خلق عظيمشبا  را) ص(، پيامبر»في اتباعه صلوات االله عليه«سنايي در باب 
   :داند مي حق دين تعظيم موجب

  عهديخلق او آمد از نكو
  يافته دين حق بدو تعظيم
  دين بدو يافت زينت و رونق

  

 روح عيسي و قالب مهدي  
...خُلق او را خداي خواند عظيم  

ه به حقزانكه زو يافت خلق را  
)135: 1377 غزنوي سنايي(  

 يبه خلق نيكو ،»االله عليهصلوةذكر آفرينش و مرتبه و حسن خلق پيامبر «در  او
خورد و با اين تغذيه  هاي ساده، نان جو مي پيامبر اشاره كرده است كه مانند انسان

خُلق وي را همچنين  كرد؛ ري بارهاي سنگيني را بلند ميبا بردباري و صبو ،ناچيز
اي براي  او را همچون گنجينهو دل پاك  داند مينويدي براي بندگان خدا 

  : ديگرانها و  همسايه
 پس كشيده ز حلم بار گران

ستا رم خورنور ماه از جمال جِ  
 رنج سايه نبود بر خاكش

)151: همان(  

  نان جو خورده همچو مختصران 
  ستا خَلق را خُلق او نويدگر

  گنج همسايه بد دل پاكش
 

، در مدح »سلطان يستنزل الامان«ذكر  ،در جايي ديگر در باب ثامنوي 
لاقي كه عاري از هرگونه ريا و اخ كند؛ ميوي اشاره  بونصر به خُلق نيك خواجه

گفتارش و هم  هم ،ستا هم خُلقش نيكو. و اختلاف است ،، ناسازگاريدورويي
  . اش چهره
  بونصر نائب دستور خواجه

  قريا و نفا خُلق او هست بي
 چشم بد زان جمال و دانش دور  

خلاف و شقاق خلق او هست بي   



  مهديه منصوري ـسهيلا موسوي سيرجاني  ـــــــــ شناختي فصلنامه ادبيات عرفاني و اسطوره/ 286

  گفتارهم نكوخلق و هم نكو
  نچه دارد ز خلق او اطرافآ

  ستا گفتار ديدار و عقل روح
  ستا فضل او در زمان چنان فاش

  پيش او از براي سود و زيان
  ز پي آفتاب دهرآرايا

  راي او قطب دولت مردان
  اثر لطف او چو آب زلال

  

...ديداركوخط و هم نكوهم ن   
آهوي چين ندارد اندر ناف   
ستا آثار ايثار و ملتّ دولت   
...ستا كه ادب بر درش چو فراّش   

...ست و يك فرمانا هزاران دل صد  
 زو برد مشتري اصابت راي

...ملك و دين گرد راي او گردان  
روب درش اثير جلال خاك  

)439- 438: 1377 غزنوي سنايي(  
 .است صبر و بردباري ،در تداوم حرفه و كسب مؤثر است نيروي ديگري كه

) 46/ انفال( .»إنَّ اللهّ مع الصابِرين«: فرمايد  خداوند در كتاب آسماني خويش مي
زيادي  هاي گروهكه ي باشد؛ چراسان در هيچ حالي نبايد از صبر، تهنظرف وجود ا
ترين  كنند و اگر با كوچك رفتارهاي متفاوت به او مراجعه ميروزه با  از مردم، همه

خود او نيز برخورد نامعقول و غير اخلاقي داشته باشد، نه تنها  ،برخورد نادرستي
تقصير  كه در اين ميان بي همآورد، بلكه كساني  موجبات سخط الهي را فراهم مي

با اين اعمال خود،  ،نتيجهگيرند؛ در احترامي قرار مي هستند، مورد اهانت و بي
هاي  آنان با ايمان داشتن به وعده .كنند دين و نظام اسلامي بدبين ميمردم را به 

بايد ) 54 /قصص( ،»اوُلئك يؤتَْونَ أجرَهم مرَّتَينِ بما صبروُا« :فرموده است الهي كه
  . دصبر را سرلوحه اعمال خويش قرار دهن

من نشانه ايمان و استقامت مؤكه  صبر پنجمين مقام از مقامات تصوف است
ابر «، در تمثيل زيباي حديقةالحقيقهدر  سنايي )25: 1370انصاري (. شود شمرده مي

، تواند با سوار شدن بر آن، راه آسمان نامد كه سالك مي را مركبي ميصبر  ،»آفتاب
م خواهد پيوسته صبر را ملاز وي از مخاطب مي .سير تكامل را در پيش گيرد يعني
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ي است كه ا تاب و ناآرام و صبر تنها توشهشخود كند؛ چه طريقت راهي است پر
  . منزل مقصود رهنمون كندتواند سالك را به سر مي

  معرفت آفتاب و هستي ابر
  هركه رخ سوي آن زمين دارد
  دل گرم تو زاد رهگذر است

  

 راه بر آسمان و مركب صبر  
سد گر براق دين دارد بر  

 دم سرد تو باد ابر برست
)347: 1377 غزنوي سنايي(  

  يا أيَها الَّذينَ آمنُوا استعَينُوا بِالصبرِ« به موجبكند كه صبر اگرچه  بيان مي او
ه مع الصابِرِ .والصلَاةِ ه بايد با توش از لوازم شريعت است،) 153/ بقره( ،»ين إِنَّ اللَّـ

ر د وي .آميزدهم در عشق و عبادت را با ،واقععشق همراه باشد و سالك بايد در
داند؛  پيروزي و ظفر را در صبر و شكيبايي مي ،»تم ناكردندر عدالت و س«باب 

  . آورند به صبر و شكيبايي به چيز ديگري روي نمي زيرا اهل دل براي پيروزي جز
ــت در جنـــگ نيـــروي عامـــه      هسـ
ــپاه  ــان و حشـــو و سـ ــان و زنـ   كودكـ
ــان دلنـــد     ــه زيـــر كـ ــاني كـ   زيركـ
ــوك   ــك ملـ ــن و ملـ ــادين ديـ   در ميـ

ــه ز  ــار دل بــ ــد  يــ ــبر ننهادنــ   صــ
  

ــه      ــر جامـ ــرم بـ ــز گـ ــو ارزيـ  همچـ
ــاه   ــه تب ــر س ــد ه ــف را كنن ...دل و ص  

ــد   ــو آب و گلنـ ــم را چـ ــوهر تخـ  گـ
ــوك   ــك ملـ ــات و هلـ ــراي نجـ  از بـ

ــم  ــر دو هـ ــبر هـ ــر و صـ ــد ظفـ زادنـ  
)417 -416 :1377سنايي غزنوي (  

خداونـد   يكند كه اوليـا  بيان مي ،»السلام صفت مرگ پيامبران عليهم«همچنين، در 
 فـراق در ) ع(طور كـه يعقـوب   ؛ همانمشكلات صبور و شكيبا هستند نيز در برابر

اي به صبر حضرت ايوب دارد كه دلش در برابر رنـج و   يوسف صبور بود و اشاره
  : بودصبور  ،مشقت اندوهگين

  قصــــه رنــــج يوســــف از اخــــوان
  وبتـــــا بگويـــــد ز مبـــــتلا ايـــــ

  

 صــــبر يعقــــوب و خانــــه احــــزان  
ــا و   ــان در عنـ ــروب دردل و جـ مكـ  

)305: همان(  
  



  مهديه منصوري ـسهيلا موسوي سيرجاني  ـــــــــ شناختي فصلنامه ادبيات عرفاني و اسطوره/ 288

  اي تحول حرفه

 ،سلوك عرفانيدر سيرو. است تحول در لغت برگشتن از حالي به حال ديگر
، در بين راه .سالك براي رسيدن به قله منيع انسانيت بايد منازلي را طي كند

اين منازل بايد با  طي. شود دهد و وارداتي بر او وارد مي احوالاتي بر او رخ مي
صورت گيرد و اگر ه قبلاً اين راه را پيموده است، كهمراهي انسان كامل و پخته 

سنايي در . ، سالك در خطر گمراهي استهمت انسان كاملي بدرقه راه نباشد
ارد كه سبب داشاره در حكايتي به لزوم پير در سفر و طي طريق  ،»الباب السابع«

جهد  با جد و ،)ص(يار پيامبر ،ابوبكرگونه كه  همان ؛گردد آساني و دفع مكرها مي
دفع مكر  گزار آن حضرت بود و سبب روز خدمت شب و ،و از روي عشق و ميل
  :از آن حضرت گرديد

  آن شنيدي كه پير با همراه
  از سر و سينه بهر صحبت يار

  سازي و كار سفر هميگر ت
  همرهت باشم و ز دزد و هراس
  بس عجب نبود ار چنين باشم
  بندم از جد و جهد و عشق و طلب

  محال ايچ اشدخود ز ياران نب
  خفته اصحاب كهف و سگ بيدار
  راه چون مار و غار دارد ساز
  مصطفي را به دفع هر مكري
  آب را گر نه آتشستي يار

  

ز همرهيش آگاه گفت چون شد    
ره چو مور و چو مارپاي سازم به   

بازي و گير جان تو ز من خواه  
 كم ز سگ مر ترا ندارم پاس
 گر كنم با سگي قرين باشم

ن روز دامن شببر گريبا  
 كين سگي كرد سيصدونه سال
 پاس همراه داشت بر در غار
 يار در غار مار دارد باز
 يار بايست همچو بوبكري
 خاك فعلستي و هوا آثار

)350-349: 1377 غزنوي سنايي(  
توان ابياتي را يافت كه به ضرورت وجود پير  وجو در آثار سنايي، مي با جست

. از پيري سفارش كرده است مخاطبان را به پيروي ،در سلوك اشاره و در مواردي
از  .پير بايد داراي فضايل و كمالات اخلاقي باشد ،ساخت انديشه سنايي در ژرف
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اين يار كه در  .انسان براي رهايي از زندان ظلمت به ياري احتياج دارد ،نظر وي
داب گر و او را ازگيرد  است، دست انسان را مي آيين عرفان به دوست تعبير شده

، از آن جمله سنايياست كه عارفان و ازكسي اين دوست همان . دهد نجات مي
سنايي رسيدن به مرحله طريقت و رستگاري را بدون وجود  .اند به پير تعبير كرده

  .داند ير و ياور ممكن نميپ
  شبلي از پير روزگار جنيد
  گفت پيرا نهاد جمله علوم
  تا بدانم كه راه عقبي چيست

  ر خواجه زود قلمگفت برگي
  شبلي اندر زمان قلم  برداشت

  ين قلم اهللا گفت بنويس از
  گفت ديگر چه پير گفت جز اين

  ست ا اين كلمه ها جمله زير علم
  علم جمله جهان جزين مشناس

    

سوالي از پي صيدكرد نيكو     
ا كن درين زمان معلوممر مر  

زين خلايق كيست راهمرد اين   
 تا بگويم ترا ز سرّ قدم

يك بنگاشت هب انچه او گفت يك و  
كه بنوشت شد سخن كوتاه چون  

 خود همين است كردمت تلقين
ستاهست صورت يكي وليك همه   
ماسآبشنو فرق فربهي ز   

)330: 1377سنايي غزنوي (  
ثمربخش، خلاق، نوآور و پويا در  ،توان دريافت كه پير با مرور در اين ابيات مي

  .است خود و ديگرانبراي كسب كمالات 
  

  اي تكامل حرفه

شود و از  پروايي عامه دچار خشم و نفرت مي سنايي از گمراهي و بي
اما  دارد،شكايت  ،درباريان ويژه بههاي حقير اهل زمانه  جويي و سرگرمي عشرت

او به . دكن ها را با زباني زيبا و با تعبيراتي عارفانه و شيوا بيان مي همه اين گلايه
تمام  دادن،اندرز ضمن و  پردازد تماعي عصر خود مينقد مسائل سياسي و اج

 ترك دنيالزوم گذرا بودن دنيا،  .كند جامعه خود را بازگو مي هاي و بلندي ها پستي
جمله مضامين والاي انساني از هاي ارزشتوجه به و  آن، متاعاهميت ندادن به  و
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 درنايي كه اين دسته از اشعار س. اشعار سنايي است در اي عرفاني اخلاق حرفه
معروف  »زهديات« ه است، بهدآم او  ديوان اشعارو بخشي از  الحقيقه ةحديقكتاب 
و مكارم اخلاقي در  )ص(و سنت پيامبر قرآندر زهديات سنايي تكيه بر  .است

  .استور در اين زمينه آآفرين و نو معني يشاعر و او است جهتي خاص
است و به اعتقاد بسياري از ترين استادان شعر زاهدانه  سنايي يكي از بزرگ

او . توان ديد اصيل او را در اين دسته از اشعار مي و شخصيت والا ،پژوهان سنايي
اصلاحي كه از روح انساني شروع  ؛كه خواهان اصلاح جامعه است است مصلحي

سنايي در جايگاه مرشدي است كه از تمامي  ،در اين دسته از اشعار. شود مي
شعله عشق الهي را حمل  ،او در روح خود. شده است ها پاك قصورات و حقارت

هاي انسان  سنايي با انتقاد از حقارت. نمايد ند و ديگران را نيز بدان دعوت ميك مي
 ،پندارد مي درسترا به راهي كه  اوخواهد  مي حرص و آز حيواني و بشري او و

ن مطلب به اي ،در معناي باطني ،گويد اگر از حرص و آز سخن مي. رهنمون شود
، دچار رذيلتي به نام حرص و اشاره دارد كه اگر انسان اسير دست غير خدا باشد

به همين  عقل و شعور انساني است؛ شدننخستين نشانه آن زايل  وگردد  آز مي
در عرفان و از . عارف حقيقي شد توان با حرص و آز نميكه كند  ادعا مي ،دليل

كه خشم و  چنان ؛ذايل اخلاقي آتشفضايل اخلاقي نور هستند و ر ،نظر سنايي
يرون را به خاكستر تبديل كند كه درون و ب شهوت را چون آتش ترسيم مي

   .كند مي
و هوشياري را لقمه حرام سبب خشم و شهوت و همچنين آفت ذهن  او
؛ زيرا استپرست بدتر  پرست از انسان بت انسان شهوت ،حكيمبه عقيده  .داند مي

اسير زد، اما انساني كه پردا دا به انجام كار بد نمياز ترس خپرست  انسان بت
و شهوت را از خصايص  وي خشم. كند به بدي گرايش پيدا مي ،شهوات است

به انسان  وي. داند لم و حكمت را باعث كمال انسان ميشمارد و ع حيوان برمي
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هاي حيواني  كند كه از خصلت ، توصيه ميكه جانشين خداوند بر روي زمين است
  :كند دوري

  ستا  بب خشم و شهوت از لقمهس
  پرست را در خيم مرد شهوت

  بنده بطن و لذّت و شهوات
  كين ز خوف از بدي نسازد ساز

  ستا خشم و شهوت خصال حيوان
  اي ز خداي تو به گوهر خليفه

  

ستا  آفت ذهن و فطنت از لقمه    
پرست خواند حكيم بتر از بت  

 بتر از بنده عزي و منات
بد گرايد بازو آن ز شهوت به   

تسا علم و حكمت كمال انسان   
 بر خري و سگي فرود مياي

)272: 1377 غزنوي سنايي(  
آنها را به صورت افعي ترسيم  ، اماداند ريا و كبر و حقد را آتش كوچكي مياو 

به اخلاق  ،»غواص در«در ماجراي  .سوزاند ميكه آهسته درون آدمي را  كند مي
هد و آرزوهاي دور و دراز را مانع رسيدن سالك د فردي و اجتماعي اهميت مي

غفلت و  ،متابعت نفس ،حرص و آز ،اگر از غرور. داند به كمالات مي
به اخلاق اجتماعي نيز  ،كند رذايل اخلاقي فردي انتقاد مي ، و ديگرخودخواهي

فروشي و نسيه  اهلان، نسيهنشيني با نا، همهاي مذهبي پردازد و از تعصب بسيار مي
همواره  .گويد گويي و مانند اينها نيز به دقت سخن ميآزاري و زور مردم خريدن،

آورنده اخلاق فردي و اجتماعي در حكم دو بازوي به حركت دربيم و اميد را 
به ديگران آزار «ترين دستور اخلاقي مكتب عشق اين است كه  بزرگ. داند مي

صورت در آثار اترين اين قاعده مباني اخلاق اجتماعي است كه به زيب .»نرسانيم
در  .داند مردي و جوانمردي مياو اين اصل را اساس آزاد. بيان شده است سنايي

مردمان را  در حكايتي آزار نرساندن به ،»في ذكر نفس الكلّ و احواله« ،باب ششم
به طولاني بودن عمر كركس  ،در اين ابيات ،همچنين شمارد؛ سبب طول عمر مي

  :زار نرساندن به ديگران استآ آنكه علت  كند مياشاره 
  آزاري ر جهان بهتر از كمد

  عمر كركس از آن بود بسيار
  تا از او جانور نيازارد

  

 هيچ كاري تو تا نپنداري  
 كه نبيند كسي از او آزار

ناردجز به مردار سر فرو  
)298: همان(  
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ي هاي اجتماع نگران پيرامون خود است و با اشعار خود به ستيز با نارواييوي 
ان زنده و نقدهاي اجتماعي سنايي چن .دپرداز اش مي و بيداد حاكم بر جامعه

 اندر«وي در باب  .ماند وار است كه در انحصار شرايط تاريخي عصر او نمي آيينه
و تنها به درگاه  گويي دست كشيدد كه بايد از زوركن بيان مي »تضرع و عجز

 :خداوند پناه جست

  ستا ز تو زاري نكوست زور بد
  زور بگذار و گرد زاري گرد
  زانكه داند خداي از سر حدق
  چون تو دعوي زور و زر داري
  روي و زر سرخ و جامه رنگارنگ

  

ستا عور زنبور خانه شور بد    
 تا ز فرق هوا برآري گرد

ست زور و زاري صدقا كز تو زور  
ور و گوش كر داريديده را ك  

جوي و صلح تو جنگ نام تو ننگ   
)48: 1377سنايي غزنوي (  

طلبي كه در مسير هدايت و خدمت به بندگان خداوند باشد، امري  ستريا
مانند  ؛از ضروريات نظام خلقت و زندگي بشري است و حتيپسنديده و مطلوب 

از  )ع(سفكه حضرت يو چنان؛ رهبري و رياست انبيا، اوليا و صالحان خدا
» .اجعلْني عليَ خَزآَئنِ الأرَضِ إِنِّي حفيظٌ عليم«: دركخداوند چنين درخواست 

اندوزي  و ثروت ،براي كسب قدرت، شهرت اگرطلبي  جاه در مقابل )55 /يوسف(
» .شود ميديني  موجب نفاق و بي د؛ چراكهريگ ميمورد نكوهش قرار  ،باشد

   .طلبي يكي از رذايل اخلاقي است نوع جاه اين )118 :10ج ،1379مجلسي (
ي پرنفوذ و كه داراي علم بدون عمل هستند و به فقها ييمت علماسنايي در مذ

نيز به  كنند و وجيه ميرا تكه ظلم ظالمان  يكارطلب و ريا قدرتمند، اما جاه
تازد و القاب پرطمطراقشان را به  رتبه حكومت و پادشاهان مي كارگزاران عالي

نامد و حقيقت سيرتشان  صفت مي سگ يصورتان را آدم هاو آنا. گيرد د ميريشخن
خوي مردمان و و خلاق و خلقا در تغييررا  افرادثير اين كند و تأ را بر ملا مي

  .گردد ها و هنجارهاي اجتماعي متذكر مي دگرگون شدن ارزش
  ستا شرمي الناس روز بييها ا

  ستا عادت و رسم روزگار بد
آزرمي است نوبت شوخي و كم    

 خاصه با آنكه خاصه خرد است
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  نه نااهلندزانكه اهل زما
  هركه را روزگار مسخره كرد
  جز به رندي و جز به قلاشي

  ورزي آموزي و هنر  دانش
  قيمت و قدر و جاه اين ايام

  

 شحنه ظلم و قاضي جهلند
 نامش اندر ميان ما سره كرد
 خرمّ و شادمان تو كي باشي

نرزينزد اين مردمان جوي   
 از قفا دان و خنده و دشنام

)543: 1377 غزنوي سنايي(  

اي رفتار  اي سنايي است؛ زيرا اخلاق حرفه اينها همه بيانگر رفتار ارتباطي حرفه
 واست  شخصي برون وشخصي  ها اعم از رفتار ارتباطي درون ارتباطي ما انسان

با  ،گي وي استجويي هميش با توسعه ذهني كه نتيجه كمال در اين مسير سنايي
 .هاي پيشرفت رسيده است يادگيري تحقيق و مشورت به اوج قله

  

  نتيجه

اند، عرفان و تصوف  برخلاف نظر برخي كه صوفيه را به ناداني و تنبلي متهم كرده
روزه در علوم تربيتي و ام. است دعوت كردهعلم و كوشش  به كسبهمواره 

به يكي پاي از جاي رفتن است كه  :شود تأكيد ميدو نكته بسيار مهم  مديريتي بر
 انساني كه هدف خود را گم كرده .انحراف از راه و مسيرِ درست است معني

سپارد و  به سوي سقوط راه مي ،داند هاي خود را نمي كه هدف اي است و جامعه
 ،يا آگاهانه و از روي تنبلي ،آگاهانه و از روي ناداني استانحراف يا نااين 

از معضلات بزرگ دنياي امروز است؛  كه ذراني استگ طلبي و خوش راحت
ريزي در  عدم مديريت و برنامه منظور از آناست كه  ديگري كار از دست رفتن

و از روي ناداني پيش اين مشكل هم يا ناآگاهانه  .زندگي فردي و اجتماعي است
   .طلبي نتيجه تنبلي و رفاهآگاهانه و درو يا  آيد مي
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 ،هاي عرفاني آموزه بر طبق. استتنبلي  اخلاقيويژگي ن بدتري ،سناييبه عقيده 
و هم جامعه را به ويراني دچار  دارد ميبازخدا  هم فرد را از رسيدن بهتنبلي 

در  و كند هم خوار و زبون ميرا  در حوزه فردي، پهلواني چون رستم. دساز مي
نيست و علم به تنهايي كافي . دشو ميجامعه  ماندگي باعث عقب ،حوزه اجتماعي

توجه شده كه در دوران جديد به آن  طور همان ؛بايد عمل نيز در كنار آن باشد
  .است

و به انسان خاطر نشان  اهميت زيادي قائل است كار و كوشش برايسنايي 
ي براي انجام كار هايشفطرت و استعدادبا توجه به سازد كه خداوند او را  مي

همه موجودات مادي در  در عرفان،. استاالله  است كه همان قرب الي مهم آفريده
 .با حركت هستي همراه شودنيز بايد حركتي ذاتي به سوي حق هستند و انسان 

  .نمايد و نتايج وخيمي به دنبال دارد تنبلي حركت هستي را مختل مي
هاي مادي و حيات حيواني قانع  مندي كند كه به بهره تقاضا مي ها انساناز  او

اين دعوتي . ندهاي والاي انساني و عرفاني آراسته نماي نشوند و خود را با ارزش
براي تربيت يكي از مقدمات لازم . و فراگير به سوي عرفان و معنويت است عام

به همين ؛ از اهداف عالي است شدنانگيزه و آگاه  داشتنسلوك عرفاني، و سيرو
وي، امور دهد كه غير از امور پست مادي و دني سنايي به خواننده پيام مي ،دليل

سالك اگر  .گام بردارد آنهاه سوي بايد بانسان  ود نتر نيز وجود دار باارزش
اصلي اساسي در  ؛ بنابراين،رسد به مقامات معنوي نمي ،حركت و كوشش نكند

نه تنها تلاش . اساس سلوك بر كوشش است .رفان و تصوف كار و تلاش استع
ماديات مين أكوشش براي تبلكه  ضروري است،معنوي براي تكامل روحي انسان 

ها را آنو به مخالفان صوفيه كه ا .ادامه زندگي روزانه نيز ضرورت داردبه منظور 
با  ياننما اگر برخي صوفي دهد كه گونه پاسخ مي ، اينكنند ميمتهم به بيكاري 

را بر فقط نام درويش  ثانياًو  اند اقليتي ناچيز بوده اولاً ،اند بيكاري روزگار گذرانده
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كار بزرگان صوفيه همگي پر. اند تصوف اسلامي نداشته اطي بابترانهاده و د خو
  . و نام شغل آنها لقبي معروف براي آنها است اند بوده

البته نه  ؛براي زندگي مادي و معنوي لازم است ار و كوششك، سناييبه باور 
براي حفظ و نگهداري از  بلكهتنها براي كسب هر امري بايد تلاش نمود، 

مهم  اي است كه نكته ضروري قعيت و مقام و جايگاه خود نيز تلاش و كوششمو
براي كسب زندگي دنيوي، تن  حال، او سالك را از اينكه با اين ؛استدر مديريت 

معنوي را قرباني و مقامات  او باشددنيا هدف  دهد،به هر خفت و خواري 
گرفت و آگاهانه به  ريعلم و حلم يابايد از . دارد برحذر ميد، مقامات دنيوي كن

وي . مقابل دنيا برگزيد و آخرت را درعنويت را در مقابل ماديت و م پيش رفت
گي زند ،اند و كساني كه از معنويت بويي نبردهگران  دهد كه همه مادي هشدار مي

زندگيش به امور مادي يعني وقتي انسان همه  ؛دگذرانن را در سطح حيواني آن مي
داد و در  خفت و خواري تن خواهدن وقت به يابد، آو رفاه دنيوي اختصاص 

با توجه به معني  .به موجودي پليد تبديل خواهد شد ،پرستان مقابل ديگر دنيا
نيز ارائه الگوهاي موجه و  سنايي هدف كه ، از آنجااي اصطلاحي اخلاق حرفه

براي رسيدن به كمال مطلوب است، به نظر  اجتماعيمقبول رفتارهاي فردي و 
اصولي  جملهاز آن را ودارد اي كاملاً توجه و اقبال  رسد كه به اخلاق حرفه مي
  . آن براي رسيدن به حقيقت واجب است بهتوجه داند كه  مي
  

 نوشت پي

 بهدم برسد و از آن نفعي كه به گوش مرانجام كار نيك براي آن«) som’e( :سمعه) 1(
 ) »سمعه« ذيل واژه :1382 انوري( ».آوازه و رياكاري، شهرت ؛دهنده آن عايد شود انجام

. دارد آيه هشتو است نازل شده  مكهدر  بروجبعد از سوره  بعثتدر سال سوم  تين سوره) 2(
ين سوره به آفرينش، مراحل تكامل، و انحطاط ا در خداوند .است انجيربه معني  تينكلمه 
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 ،اين سوره را بخواند هركس« :است  آمده )ص(اسلامپيامبر  در حديثي از. پرداخته استانسان 
سلامت و يقين و هنگامي كه از : بخشد به او مي ،ستا خداوند دو نعمت را مادامي كه در دنيا

به عنوان پاداش  هروزثواب يك روز  ،اند به تعداد تمام كساني كه اين سوره را خوانده ،دنيا برود
   ».بخشد به او مي

الدين شيخ  الفضل و ملقب به كمال بن محمد التفليسي مكني به ابي ابن ابراهيم«: بوحبيش) 3(
صاحب تصانيف بسيار  .و لغت ،نجوم ،هندسه ،هيئت ،يكي از مشاهير علوم و حكمت ؛اديب

دسان عصر خود و در مهنحكما و قدوه  يوي از قدما .در علم طب و نجوم و لغت و جز آن
 ،القرآن تلخيص عللكتاب  ،الادوية تقويماو راست كتاب . صاحب راي صائب بود ،معالجات

و آن در مجلدي خطي متعلق  به فارسي الادب في ضبط كلمات العرب قانون ،النجوم بيانكتاب 
است موجود  ،بود الادب قانوناسدي و همين  نامه لغتمحمد آقاي نخجواني كه حاوي  به حاج

كتابي ديگر از حبيش در آنجا هست كه قوافي را به ترتيب حروف تهجي جمع  ،علاوه هو ب
ارسلان رومي نوشته است و اين  به فارسي و آن را براي قلج التعبير كاملكرده بود و او راست 

 و نيز او راست سليمان عثماني به تركي ترجمه كرده است كتاب را خضرنامي براي سلطان
 القرآن ترجماناز  ،زبان فارسي و در مقدمه آن هدر غريب قرآن ب ان در ترجمان قرآنالبي جوامع

 ».وفات كرده است. ق.هـ625 حبيش به سال. ابوجعفربن محمدبن خليل زوزاني نقل كند
 )»حبيش تفليسي«ذيل واژه  :1358 ادهخد(

 ،تا سيوطي بي :ك.ر( .حديث و تابعي است ياناز روا ابن ابراهيم تميمي كوفي: غياثبو) 4(
يكي از ده محدث بود كه پيش  بن ابراهيم غياث: گويد الخلفاء تاريخسيوطي در  )150: 2ج

و  جدي جاهلي است غياث )182: همان :ك.ر(. آمدي، سومين خليفه عباس ،بن منصور مهدي
 زركلي( .مساكن آنان در حوف واقع در مصر بوده است .اند از قحطانيه غياث بطني از جذام بني

   )761: 2ج ،1347
بِميثَاقهِم وقُلنَْا لهَم ادخُلوُا البْاب سجدا وقُلنَْا لهَم لَا   فعَنَا فوَقهَم الطُّور ور«اشاره به آيه  :رفعنا )5(

؛ 176 /اعراف ؛93و 63 /بقره: ك.نيز ر ؛154/ نساء( .»تعَدوا في السبت وأَخذَنْاَ منهْم ميّثَاقاً غَليظاً
  )32/ ؛ زخرف57 /مريم

ونهَ من دونِ اللَّـه  ض فَما كَانَ لهَ من فئَةٍ ينصرُ ه الْأرَ فَخسَفنَْا بهِ وبدِارِ«:اشاره به آيه  :خسفنا) 6(
  )81/ قصص( .»ينَ وما كَانَ منَ الْمنتصَرِ

 ) »كُرده«ذيل واژه : 1364 معين( .چران، شبان گوسفند korda(-e) ؛كُرده) 7(
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